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این گذرگاه سختی برای تو اســت. باید دوام بیاوری. برادرم گفت: من می‌دانم 
ممکن است بمیرم اما حداقل در یک کشور آزاد می‌میرم« و من حالا روبه‌روی 
قبر کودکی‌ایستاده‌ام که از دیکتاتوری و جنایت، به دنبال زندگی و آزادی پا به 

خاک ایران گذاشت.

   

در وسط گورستان، ستون سنگی قرار دارد که بالای آن، تصویر یک عقاب با بال‌های 
باز نصب شــده اســت. عباســیان‌امین در این باره می‌گوید: »عقاب نماد کشور 
لهستان است. روی این ستون سنگی این متن نوشته شده است: اینجا آرامگاه 
۶۳۹ لهستانی است: سربازان ارتش شرق ژنرال ولادیسلاوآندرس، اسیران جنگی 
سابق و زندانیان اردوگاه‌های اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۴۲ در راه رسیدن 

به میهنشان در اینجا درگذشته‌اند. روحشان شاد باد«.
جلوتر سنگ دیگری اســت تقریباً با همین مضمون که عباسیان امین توضیح 
می‌دهد: ابتدا یک نوشته بتنی مربوط به همان زمان بوده و بعد‌ها در سال ۱۹۶۴ با 
ابتکار کارگزاری دیپلماتیک لهستان لوح یادبود خراب شده بازسازی شد و روی آن 

سنگ جدید را نصب کردند.
این فعال حوزه گردشگری می‌گوید: »این گورستان، گردشگری نوستالژیک دارد. 
بخشــی از تاریخ میهمان‌نوازی ما ایرانی‌ها و مردم انزلی است. درحالی‌که سران 
کشــور‌های اروپایی درگیر جنگی خانمان‌ســوز بودنــد و حتی ایران را هم اشــغال 
کردند، مردم انزلی از ۳۰۰هــزار آوارگان انزلی پذیرایی کردند. این ســنگ قبر‌های 
پی درپی گرانیتی که با حروف لاتین و علامت صلیب اینجا هستند، دقیقاً شبیه 
آرامستان‌های لهستان است، جز محل دفن آن‌ها که بندر انزلی است. آن‌ها که از 
میهنشان به زور تبعید شدند، دلتنگ بازگشت به آشیانه‌شان بودند اما بیماری 

و بینوایی آنان را فرسود و به ناچار در خاک بیگانه خفتند«.

بخشی از ســربازان لهســتانی بعد‌ها بازمی‌گردند. اما ارتش تشــکیل شده از 
لهســتانی‌ها در جبهه جنــگ ایتالیــا می‌جنگند. این بــار با خرســی ایرانی که 

تصاویرش را در حال حمل گلوله و دیگر مهمات جنگی ثبت کرده‌اند.
»یان کراسنورمسکی«، یکی از همان سربازان است که بخشی از زندگی خود 
را در ایران سپری کرده و در تهران به مدرسه نظامی رفته است. او هم خاطرات 
خوبی از انزلی و تهــران دارد و روز‌هایــی که با »ویتک« خــرس ایرانی در جنگ 

سپری کرده است.
چندسال پیش، »کریستینا ماسکویج« نمایشگاهی از سرنوشت لهستانی‌ها 
در ایتالیا برپا کرد که هزینه آن را سربازان پیشین لهستان تأمین کردند. او در 
زمان آوارگــی در ایران، دختر بچه چهارســاله‌ای بــود که »ویُتکِ« را در پشــت 

جبهه جنگ دیده بود.
»این نامی بود که ســربازان ارتش لهســتان برایش انتخاب کردند. در همدان 
پیدایش کردند. یک گونی دست یک پســربچه ایرانی بود که تکان می‌خورد. 
وقتی از او ســؤال کردند، گفت مادرش کشته شده اســت. وقتی در گونی را باز 
کردند، توله خرس ایرانی دســت سربازان را لیس می‌زند. ســربازان هم عاشق 
او می‌شــوند و او را بــا خــود می‌برنــد. این‌گونه زندگی ســربازی ویتــک هم آغاز 
می‌شــود و او ماننــد لهســتانی‌ها از وطــن دور می‌افتــد. ویتک هم با ســربازان 
لهستانی وارد ایتالیا می‌شود. در این زمان ویتک را با حمل گلوله و تجهیزات 
جنگی در جنگ دیده‌اند و او نماد و نشانه هنگ لهستانی‌ها می‌شود. آن توله 
خرس، حالا خرس بزرگی شده اســت. خرس بزرگ قهوه‌ای هر از گاهی سر به 
آشوب می‌گذاشت و غذای سربازان لهستانی را می‌خورد و به تقلید از آن‌ها پا 
روی پا می‌گذاشت و سیگار می‌کشــید. پس از جنگ خانه‌اش باغ وحشی در 
اسکاتلند شد. او ۲۲ســال عمر کرد ولی مانند آوارگان لهستانی دیگر هیچ‌گاه 

وطنش ایران را ندید«.
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